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 چکیده

بـه  . گرای زبان دین اسـت گرا یا ناواقعدر باب ماهیت واقع ویتگنشتاینموضوع پژوهش حاضر مطالعة موضع 
از ویتگنشتاین متاخر مبنای بحث قرار گرفته و تلاش شده است تا مسـئلة   فیلیپ  .زد. همین منظور تفسیر دی

پرسش اصلی تحقیق ایـن  . گرایی مورد بررسی قرار گیردناواقع ـ گرایی  زبان دین، در چارچوب الگوی واقع
را مـی تـوان در حکـم    ( به ویژه بر اساس شرحی که فیلیپ  ارائه مـی دهـد  )است که آیا مواضع ویتگنشتاین 

گرایی دانست؟ بر همین مبنا ابتدا شـرح مختصـری از   ناواقعـ گرایی موضع سوم در تقابل با دوگانه واقعیک 
دو موضع واقع گرایانه و ناواقع گرایانه نسبت به باورهای دینی ارائه شده و سپ  موضع ویتگنشـتاین در ایـن   

دهد که بـه زعـم فیلیـپ  و    شان میهای پژوهش حاضر نیافته. مطرح شده است( مطابق تفسیر فیلیپ )زمینه 
رونـد  نارسا به شـمار مـی   و گرایی مفاهیمی مبهمناواقع و گراییعواقدر چارچوب الگوی نظری ویتگنشتاین، 

فیلیپ  به تبعیت از ویتگنشـتاین،  . که ضروری است بر پایة الگوی کارکردی معنا مورد بازسنجی قرار گیرند
زبـانی واقـع   نـه  دین، ای کاذب دانسته و بر این باور است که زبانرا دوگانهگرایی اواقعـ ن گراییواقع دوگانه
را بر اسـاس عمـل    خاص معنایی ماهیتی توصیفی دارد نه تجویزی که زبان بلکه گرا؛زبانی ناواقع نه و گراست
ن و نحـوة  لذا ضروری است متعلق و معنای آن نیز بر پایة عمل فرد مومن در بازی زبانی دی ـ و کرده افاده فرد

 . زندگی دینی مورد تحلیل قرار گیرد
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به دین و زبان دین، قدمتی به اندازة تاریخ دین دارد؛ زیرا بر پایـة   9«گرایانهواقع»نگاه 

شده که بدون آن اساسـاً امکـان فهـم    فرض مطابقت ذهن و عین استوار پذیرش پیش
(. 9385،958اسـتیور، )ها و مناسک دینی وجود نخواهد داشت ها، آیینباورها، آموزه
شناسـیم  گرایانه به دین این است که آن ه بـه عنـوان متعلـق دیـن مـی     مبنای نگاه واقع

حتی اگـر قـادر نباشـیم ماهیـت ایـن حقیقـت       )حاکی از نوعی حقیقت خارجی است 
بنابراین، با تکیه بر همین اعتماد بـه مطابقـت بـاور فـرد مـومن بـا       (. ا دریابیمخارجی ر

اما در برابر موضـع  . توان برای درک و فهم حقیقت دینی تلاش کردمتعلق دینی، می
سـوژه یـا   »شکل گرفـت کـه بـر محوریـت      7«گراناواقع»گرایانه به دین، رویکرد واقع

باور »به این معنا که آن ه را . نی تاکید دارددر درک و تفسیر باور دی 3«ذهنیت انسانی
توان خوانیم، در واقع از صافی یا شاخص ذهن بشری عبور کرده و لذا نمیمی 5«دینی

هـای  گرایـی در قرائـت  نـاواقع . ادعای مطابقت کامل آن بـا حقیقـت دینـی را داشـت    
ق دینـی را  اش، همین مطابقت نسبی و ناپایدار را نیز حذف کرده و تمـام متعل ـ افراطی

 .(Hick,1993,145) داندبرساختة انسان می
بر این اساس در طول قرن بیستم نوعی نزاع میان این دو جریان شکل گرفـت کـه   

اهمیـت ایـن   . ای از فلسفة دین معاصر را به خود اختصـاص داده اسـت  بخش گسترده
 گراییناواقع و گراییواقع میان در واقع، نزاع. بحث ریشه در نتایج حاصل از آن دارد

همعرفتـی گـزار   ارزش باب قصد داوری در که یابدیم اهمیت هنگامی دینی، زبان در
 خـاص را  طـور  بـه  او، اوصـاف  و به خدا ناظر هایگزاره و عام، طور به کلامی، های
-عواق به توجه به بیان دیگر، اهمیت(. 9313،53نیک،قائمی زمانی وعلی)باشیم  داشته

_____________________________________________________________ 
1- Realism 

2- Non-Realism 

3- Subjectivity 

4- Religious Belief  



/....... گراییگرایی ـ ناواقعموضع ویتگنشتاین در باب دوگانة واقع 75  این کند، بهمی اشاره نیز تالیافرو چارلز که چنان دینی، زبان در گراییناواقع و گرایی   
 هـای  گـزار  میـان  در و اندهای کلامیگزاره های دینیگزاره ترینممه که است دلیل
دارنـد   قـرار  اول اهمیـت  درجـة  در او اوصـاف  و خداونـد  بـه  ناظر هایهگزار کلامی،
 جایگـاهی  چنـین  دلیـل  به گراییناواقع و گراییعواق میان مناقشه(. 9387،18تالیافرو،)

 .می شود شناخته و تعریف دینی زبانِ فلسفة مسایل ترینمهم از یکی است که
-دهی به نزاع واقـع هایش به شدت در شکلترین فیلسوفانی که نظریهیکی از مهم

بـه ویـژه   )شـارحان ویتگنشـتاین   . گرایی موثر بوده، ویتگنشتاین اسـت ناواقع -گرایی
بـه ویـژه   )مباحثی که این فیلسوف در ماهیت معنـا و زبـان داشـته    ( ویتگنشتاین متاخر

را به حوزة زبـان دیـن   ( های زبانی، و صور حیاتخانوادگی، بازیهای شباهتنظریه
ند از این منظر شناختاری بودن یا ییرشناختاری بودن زبـان  اتسری داده و تلاش کرده

لذا این تفاسیر خـود عـاملی در تعمیـق شـکاف میـان      . دین را مورد بررسی قرار دهند
که بسیاری او را  9فیلیپ . زد. دی، نیا با وجود. گرایی شدناواقعـ گراییدوگانه واقع
-کنند، اقدام به نقد مبانی نظری هر دو جریـان واقـع  گرایان قلمداد میدر طیف ناواقع
که درک صحیح دیـدگاه   گرایی نمود و این ادعا را به بحث گذاشتگرایی ـ ناواقع  

. گرایـی اسـت  گرایـی ـ نـاواقع   ویتگنشتاین متضمن رد و گـذر از هـر دو طیـف واقـع    
-گرایی و ناواقعضمن اشاره به دو جریان واقع  7«در باب باور واقعی»فیلیپ  در مقالة 

گرایی در فلسفة دین معاصر و الزام فیلسوفان به پذیرش یکی از این شـقوق دوگانـه،   
دانسته و معتقد است فلسفه متاخر ویتگنشـتاین در بحـث   « دوگانة کاذب»آن را نوعی 
گرایی و لوازم آن، در واقـع پاسـخی بـه ایـن دوگانـة کـاذب و تلاشـی بـرای         از واقع

 . فراروی از آن است

_____________________________________________________________ 
1- D. Z. Phillips 

2- On Really Believing 



بر این اساس، در مقالة حاضر تلاش شده که این پرسش به بحـث بگذاشـته شـود      8331، پاییز و زمستان 3دوم، شماره دوفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، سال /  06
-را می( دهداساس شرحی که فیلیپ  ارائه می به ویژه بر)که آیا مواضع ویتگنشتاین 

گرایی دانست؟ ناواقعـ گرایی  توان در حکم یک موضع سوم در تقابل با دوگانه واقع
موضعی که . لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی موضع ویتگنشتاین در این زمینه است

بتـدا  بـر همـین اسـاس، ا   . باشـد در قالب قرائت فیلیپ  از زبان دین قابل پی جویی می
گرایانه نسبت به باورهای دینی ارائه گرایانه و ناواقعشرح مختصری از دو موضع واقع

مطرح خواهد ( مطابق تفسیر فیلیپ )شود و سپ  موضع ویتگنشتاین در این زمینه می
 . شد

 گراییگرایی و ناواقعواقع.9
بیـانگر آن  گرایـی  نگرش واقـع  :گرایی دینی و میانی معرفت شناختی آنواقع. 9-9

مسـتقل از تمـامی ادراک   یک واقعیت حسی قابل دریافت از طریق حواس،  است که
به بیان دیگر، فارغ از حضـور یـا   . ( 9317:3نیا،مهدوی و قائمی) کنندگان وجود دارد

عدم حضور ما به عنوان ادراک کنندگان، یک واقعیت عینی و مستقل، در خـارج از  
گرایی، تصویری از عالم این رو، معرفت بنا بر واقع از. دستگاه ادراکی ما وجود دارد

های ادراک کننده، دقیقاً آن ه در واقعیت عینی هسـت  ما به عنوان سوژه واقع است و
از . کنـیم وار و منفعل، دریافت میرا بدون هیچ گونه دخل و تصرفی و به شکلی آینه

رایـی بـر دو اصـل اساسـی     گواقع. نیز تعبیر می شود 9«گرایی خامواقع»این نگرش، به 
از معرفـت بشـری وجـود دارد و معرفـت مـا       عالم خارج مسـتقل ( الف: )استوار است

تواند بیرون از شرایط اجتماعی ـ سیاسی فارغ  بشر می( ب. )توصیفی از آن عالم است
ــم  ــیش فه ــیش داوری و پ ــد    از پ ــدا کن ــت پی ــالم دس ــئن از ع ــی مطم ــه معرفت ــا، ب  ه

(Trigg,1973,47). گرایانـه را  گرایی دینی، همین شـروط واقـع  بر همین اساس، واقع

_____________________________________________________________ 
1- naive realism 



/....... گراییگرایی ـ ناواقعموضع ویتگنشتاین در باب دوگانة واقع 77 به بیان دیگر، در مسایلی هم ـون نحـوة   . کندشناسی دین دنبال میدر مباحث معرفت   
گیری زبان دینی، صدق و توجیة باور دینی، نقش عوامل روانـی و شـناختی در   شکل

ینی و نسبت آن بـا ادراک  های دینی، تجربه دتجارب دینی، ناظر به واقع بودن گزاره
گرا، دارای مواضعی است که اصلاً و اساساً از اصول معرفتـی  حسی و ییره، فرد واقع

 .اندگرایی اخذ شدهواقع
ازایـی  بنابراین دیدگاه، متعلق باورهای دینـی، بـه نحـوی از انحـاء در خـارج مابـه      

های دینی را به دست آوریم توانیم صدق گزارهدارند، از باورهای ما مستقلند و ما می
(Ibid).  ،گرایی در معرفت دینی مدعی است که معرفت دینی، توصـیف  واقعبنابراین

باورهـای دینـی، حـاکی از یـک واقعیـت      . قابل اطمینانی از یک حقیقت دینی اسـت 
« انـد نـاظر بـه واقـع   »هـا و متعلقـات ایـن باورهـا بـه لحـاظ معرفتـی        اند و مـدلول عینی

(Hick,1993,5) .هــای دینــی، بازتــاب حقیقتــی بنــابراین، آداب و مناســک و آمــوزه
انـد، دارای  کـه از مفـاهیم دینـی   ... اند و مفاهیمی از قبیل خدا، نف ، آخـرت و  عینی

تواند فـارغ از  دار و عالم دین میبر همین مبنا فرد دین. حقیقت زمانی ـ مکانی هستند 
جتماعی و سیاسی، به معرفتـی مطمـئن   ها و بیرون از شرایط افهمها و پیشداوریپیش

 .آل، توصیف کامل واقع دین استمعرفتی که در حالت ایده. از واقع دین دست یابد
گرایـان در بحـث از نحـوة تعـین متعلقـات دینـی در       البته باید تاکید کرد که واقع

-طبیعت»توان به رویکرد خارج، نظرات گوناگونی دارند؛ از جملة این رویکردها می
سان که اعیان خارجی وجود دارند، در عـالم  متعلق باور دینی دقیقاً به همان) 9«گرایی

متعلق باور دینی در خارج تعین نـدارد، بلکـه   ) 7«گراییناطبیعت»، (خارج وجود دارد
؛ (تــوان آن را درک نمــودامــری اســت ییــر طبیعــی کــه تنهــا بــه نحــو شــهودی مــی 

_____________________________________________________________ 
1- Naturalism 

2- Non-naturalism 



ینیتی از جـن  مثـل افلاطـونی دارد، در عـالم     متعلق باور دینی ع) 9«گراییفراطبیعت»  8331، پاییز و زمستان 3دوم، شماره دوفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، سال /  01
 .اشاره کرد( طبیعی خارجی نیست، اما به هر حال یک نوع تقرر و تعین دارد

گرایی دینـی،  در تقابل با واقع :گرایی دینی و میانی معرفت شناختی آنناواقع. ۲-9
گرایـی را رد  فرض واقـع گرایان، هر دو پیشناواقع. گرایی قایل هستندبرخی به ناواقع

از معرفـت بشـری    جهانی عینـی و یگانـه، مسـتقل   ( الف)می کنند؛ به این صورت که 
وجود ندارد و آن ه به عنوان جهان خـارج مـی شناسـیم، برسـاختة قـوای شـناختی و       

تواند بیرون از شرایط اجتماعی ـ سیاسـی و فـارغ    بشر نمی( ب. )فاهمة بشری ما است
رفتی و تاریخ، به معرفتـی یگانـه و مطمـئن از جهـان     های معفهمداوری و پیشاز پیش

 .(Trigg,1973,51)دست پیدا کند 
گرایی ناظر به این دیدگاه است که همة جمـلات خبـری دربـارة    در واقع، ناواقع

هـا،  عینی، به معنی مسـتقل از همـة زبـان   . عالم به صورت عینی نه صادقند و نه کاذب
-اگر نـاواقع  (.9317:8نیا،مهدوی و قائمی)های فکری است های زندگی و نظامشیوه

در فضایی انتزاعـی  « خدا وجود دارد»گرایی را بپذیریم معنا ندارد که این قول را که 
که آن را بر حسب به عنوان ادعایی دربارة نحوة وجود اشیاء بر زبان آوریم، بدون این

گرایـی  نـاواقع (. 9387:83تالیـا فـرو،  . )متن و زمینـة اظهـار و ابـراز آن فهمیـده باشـیم     
های گوناگونی دارد؛ بنا بر شکل افراطی آن، واقعیت امری کاملا زبانی اسـت  روایت

در چنـین  . و هیچ جایی بـرای عـالمِ مسـتقل از زبـان و فرهنـگ بشـری وجـود نـدارد        
دیدگاهی زبان خالق همه چیز است و تنها انسان و زبان اوست که در این میان نقـش  

تـر از  اما بنا بـر روایـت معتـدل   . سازدمه چیز را مشخص میآفرینی کرده و تکلیف ه
گرایی، باید نگاه ما به حقیقت، اول از همه و قبل از هر چیز، متکـی بـه تحقیـق    ناواقع

_____________________________________________________________ 
1- Super-naturalism 



/....... گراییگرایی ـ ناواقعموضع ویتگنشتاین در باب دوگانة واقع 79 هـا  در ساحت و زمینه اجتماعی باشد و معنای اصطلاحات را باید اساساً در کاربرد آن   
 ( 9381:591زندیه،  . )یافت

گرایی، زبان دینی را نـه بـه عنـوان توصـیف     ناواقعبر این اساس در بحث از دین، 
های اخلاقـی مـا،   واقعیات متعال، بلکه به عنوان توصیف کننده احساسات ما، بصیرت

های اخلاقی و معنوی ما تفسیر آلها و مقاصد تجربی ما در مشاهدة امور، و ایدهروش
ان هیـک تصـریح دارد، حـاکی از وجـود یـک      این مسئله، همان طور که ج. کندمی
گرایان، چه آشکار بیـان  ناواقع. (Hick,1997,8)گرایانه است فرض قوی طبیعتپیش

-طبیعـت  ]یـا حتـی ایمـان   [کنند و چه ضمنی، در حوزة فهم دینی، تنها به یـک بـاور   
« اتنه ـ»هـای زنـده،   ند؛ با این مضمون که قلمرو امـور مـادی و ارگانیسـم   اگرایانه قایل

-از همین رو، آن ه به عنوان خدا یا امر مطلق یا واقعیت برتر می. قلمرو موجود است
همان . مغز انسان وجود دارد، نه در واقعیت/در ذهن« ایده»شناسیم، صرفاً به مثابة یک 
خدا فراافکندن تصویر « خدا در ذهن است نه در واقعیت»: گویدطور که فویرباخ می
گرایان، در بحث از دین بر همین اساس ناواقع  .(Ibid)ق است ما از عالم مبتنی بر عش

 :و باورهای دینی، اصول زیر را مورد توجه قرار می دهند 
ای گرایـان ریشـه  دیدیه نـاواقع  :گرایی دینی و تقدم زبان بر واقعیتناشناخت( الف

فراوانـی بـر   گرایی بـه عنـوان جریـانی پسـاکانتی، تاکیـد      ناواقع. معرفت شناسانه دارد
شناخت لوازم و شروط معرفت شـناختی باورهـا و معـارف انسـانی دارنـد و بـه نقـش        

از منظـر  . کننـد ذهنیت و شناخت انسانی در شکل دهی به واقعیت تاکید فراوانـی مـی  
جایی برای عالم مسـتقل از زبـان   گرایان، واقعیت امری کاملا زبانی است و هیچناواقع

در چنین دیدگاهی زبان خالق همـه چیـز اسـت و تنهـا     . و فرهنگ بشری وجود ندارد
انسان و زبان اوسـت کـه در ایـن میـان نقـش آفرینـی کـرده و تکلیـف همـه چیـز را           

گرایان، متعلقات باور از دیدگاه ناواقعبنابراین، (. 9381:998دباغ،)مشخص می سازد 



های زبان هستند نه اعیانی در خارج، و معنای دین را برساخته( له خداونداز جم)دینی   8331، پاییز و زمستان 3دوم، شماره دوفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، سال /  11
 .باید در درون آن جستجو کرد نه در بیرون آن

گرایـی، یعنـی امکـان    ترین مبـانی معرفتـی واقـع   گرایی، با نقد مهمبنابراین، ناواقع
فی گر واقعیت، هر نوع حقیقت عینی متعلقات باور دینی را نشناخت عینی و توصیف

باورهـای دینـی و شـ ن    « ناظر به واقع بودن»ها بحث خود را با انکار وجه آن. کندمی
های دینی را کنند و بر همین اساس باور به عینیت گزارهها آیاز میمعرفت بخش آن

هایی کـه بیـانگر و   های دینی را از این منظر باید به مثابة گزارهگزاره. گذاردکنار می
هایی وضعیت یا تجربه درونی است فهمید، نه به عنوان گزاره حاکی از یک حالت یا
هـای  گـزاره  9«بیـانگر بـودن  »این بحـث در قالـب تمـایز    . کنندکه حکایت از واقع می

 . شودها نیز مطرح مینآ 7«توصیفی بودن»دینی، به جای 
تـاثیر   گرایانه، تاریخبنا به دیدگاه ناواقع :نسییت تاریخی ـ فرهنگی دین تاکید بر ( ب

هـای میـان اقـوام و ملـل داشـته و مـتن       ها و تفـاوت دهی به تنوعبسیار مهمی در شکل
تاریخ، بستر ایجاد بسیاری از باورهایی بوده که امروزه به عنوان باورهـای فرهنگـی و   

و فهـم بشـری را نیـز     گرایان رادیکـال، تعقـل  حتی بسیاری از ناواقع. شناسیمدینی می
نیـز   بر همین اسـاس، ادیـان و باورهـای دینـی    . دانندان میماحصل حیات تاریخی انس

. انداند و در جریان تحول و تطور تاریخی اقوام و ملل ساخته شدهتاریخیای  فرآورد
توان یافت و این باورهـا نیـز در   بنابراین، هیچ قطعیت و عینیتی در باورهای دینی نمی

اشته و حـاکی از حقیقتـی درون   تاریخی د -کنار دیگر باورهای بشری، ماهیتی زبانی
 ایمـانی  هر که را رأی پ  این. اند نه حقیقتی خارجی و معطوف به امر واقعسیستمی
-قـائمی  زمـانی و علی)گرفت  جدی توانینم است، واقعیتی مابعدالطبیعی به معطوف
 (. 9313:89نیک،

_____________________________________________________________ 
1- Expressive 

2- Descriptive 



/....... گراییگرایی ـ ناواقعموضع ویتگنشتاین در باب دوگانة واقع 81 -نـاواقع  (:و نه حقیقتـی متعـال  )های روحانی انسان آلخدا به مثابة متعلق ایده( ج   
سـازی شـده از   تاکید دارند که خدا یک تصـور شخصـی   دان کیوپیتگرایانی چون 

اند و بـا همـة   ها، واجد ارزش و اعتبار درونیآلاین ایده. های روحانی ماستآلایده
البته نـه بـرای امـری واقعـاً بیرونـی،      . شوندتوان و خواست درونی ما به کار گرفته می

های روانی سازی درونی خدا، بازتابی از مکانیسمشخصی این. بلکه به خاطر خودشان
هـای درونـی ماسـت    و درونی ماست که در عین حال بازتاب دهندة نیازها و خواست

به عنوان مثال، اعمال دینی مانند نماز و نیـایش و دعـا،   (. 9317:8نیا،قائمی و مهدوی)
متـافیزیکی بـه نـام    اند نه به این دلیل که معطوف به یک حقیقـت یـایی   واجد ارزش

هـای بشـر و   خداوند هستند، بلکه به این خاطر که این اعمال و باورها به تعالی آرمـان 
کننـد و  هـای درونـی انسـان کمـک شـایانی مـی      تامین و حفظ وجوه انسانی و ارزش

هایی چون امید و کمال طلبی را پرورش داده و باعث افـزایش قـدرت درونـی    ارزش
بل مشکلات و شداید زندگی و میل او نسـبت بـه زیبـایی و    اش در مقافرد و بردباری

 . شوندعمق بخشیدن به حیات درونی و روانی فرد می
 مفیـد  ابزارهـایی  صـرفاً  علمـی  هـای  تئـور  9،«بزارانگاریا»نظریة  بنا بر :ابزارانگاری( د

 پی در هانظریه این. اندهساخت خاصی علمی برای اهداف را هاآن دانشمندان که هستند
نیستند، بلکه تنها یک الگوی منظم و قابـل دفـاع را بـرای درک     خارج عالم توصیف

 بـا  حقیقـت ابزارانگـاری   در(. 9317:93نیـا، مهدوی و قائمی)کنند واقعیت عرضه می
هـا  هایـن نظری ـ « انطبـاق بـا واقـع داشـتن    »های علمی و ویژگـی  نظریه« بودن توصیفی»

 واقع عالم با هاهنظری مطابقت دنبال به دانشمند نباید ابزارانگاران، نظر به. دارد مخالفت
 کـه  هسـتند  مفیـدی  ابزارهـای  بلکه صرفاً کنند؛نمی توصیف را عالم هاآن زیرا باشد؛
هـای علمـی، در حـوزة    همین موضع در باب گـزاره . کنندمی ت مین را خاصی اهداف

_____________________________________________________________ 
1- Instrumentalism 



ینی ابزار مناسب و های دبه این صورت که گزاره. شودهای دینی نیز مطرح میگزاره  8331، پاییز و زمستان 3دوم، شماره دوفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، سال /  11
دینی نه یک باور  بنابراین، باور. اندخوبی جهت تامین نیازهای روانی و روحانی انسان

 ابزارانگـاران  از برخـی . (Hick,1993,9) اسـت « مفید»معرفت بخش، بلکه یک باور 
نظریـه  بـاب  در گرایـی رد واقع به دیدگاه شان، ت یید کلامی مانند دان کیوپیت، برای

 . دانندمی خود نظر برای شاهدی را آورده و آن روی علمی های

 ویتگنشتاین و فلسفه زبان دین.۲
عملاً جـای چنـدانی بـرای بحـث دربـارة       9«نظریه تصویری معنا»ویتگنشتاین متقدم با 

هـایی هم ـون   اما در دورة دوم و با طـرح ایـده  . دین و باورهای دینی باقی نگذاشت
امکان جدیدی برای بحث از دیـن شـکل    3،«زندگی های شیوه»و  7«های زبانیبازی»

این امکان جدید به ویژه از سـوی مفسـران و شـارحان ویتگنشـتاین هم ـون      . گرفت
در . بـه جـد دنبـال شـد    فیلیپ   و 1وینچ 8،مالکوم 7،نیلسون 1،کرامبی 8،رمزی 5،ویزدم

مشخصاً ترین نظریات ویتگنشتاین متاخر که ادامة بحث، ابتدا تلاش خواهیم کرد مهم
شوند را مطرح ساخته و پـ  از آن تفسـیر فیلیـپ     به دین و باورهای دینی مرتبط می

گرایی و موضع ویتگنشتاین در ایـن زمینـه را ارائـه    گرایی ـ ناواقع دربارة دوگانه واقع
 .  نماییم

_____________________________________________________________ 
1- the picture theory of meaning   

2- Language games 

3- forms of life 

4- Wisdom 

5- Ramsey 

6- Cramby 

7- Nielson 

8- Malcolm 

9- Winch 



/....... گراییگرایی ـ ناواقعموضع ویتگنشتاین در باب دوگانة واقع 83 -جمله و هاآن واژه در که زبان از تصویری با ویتگنشتاین، :9معنا به مثابة کاربرد. 9-۲   
 معناهـا  و ایـن  کننـد مـی  پیـدا  پیوند( ذهنی هایرتصو) خود خاص معناهای به هاجمله
-علـی ( )ای معنـا نظریـة ایـده  )بـود   مخـالف  کننـد، مـی  معـین  را زبـان  کـاربرد  شـیوة 
 اعتقـاد  مـورد  کـه الگوهـای  اعتقاد داشت در مقابل، ویتگنشتاین (. 9375:918زمانی،
اسـت کـه از زبـان وجـود     « معنـایی »یگانه زبان، در واقع به مثابة  کاربرد دربارة جامعه
این نگاه به مسئلة زبان، تاکید بر ماهیت کارکردی زبان است و ویتگنشـتاین بـا   . دارد

به دنبال آن بود که همین تعبیر را القا کند، یعنـی  « بازی زبانی»به کارگیری اصطلاح 
نحوة »تر، بخشی از یا به تعبیر دقیق« فعالیت»زبان، نوعی  با گفتن این معنا را که سخن

 (.9381:15حیاوی،)است « زندگی
ویتگنشتاین هم نین با رویکرد مطرح شده در رساله در مـورد معنـا نیـز مخالفـت     

 تنها جمله، هر که بود باور این بر متقدم دورةاو در . «تصویری معنا»کرد، یعنی نظریة 
واقـع، امـا    امـور تصویر صورت خاصی از  از است آن معنا نیز عبارت و دارد معنا یک
 یـا  واژه هـر  کنـد کـه  مـی  مطـرح  را نظریه او برخلاف دورة قبل، این« هاپژوهش»در 
 را یا جمله واژه آن معنای که هستند کاربردها این و دارد گوناگون کاربردهایی جمله،
 . است مناسب سیاق در واژه آن کاربرد واژه، هر معنای بنابراین،. سازندمی
 هـای عـادت  الگـوی  بازی زبانی، چیزی هم ون :بازی زبانی دین به مثابة ی .۲-۲
. دارنـد  معنـا  آن درون در و انـد های زندگی دخیلپیدایش شیوه در که است ایزبانی

کنـار گذاشـته و    آشکارا را متافیزیکی یا علمی مبناگروی هر گونه اساساً ویتگنشتاین،
که معیـار و متعلـق حقیقـی     ای زبان یا مدلول معنایی وجود دارداین دیدگاه که گونه

سان ما با بدین. (Labron,2009)کندهای زبانی و صور زندگی است رد میهمة بازی
. نظام های زبانی گوناگونی مواجهیم که هر کدام از یک اعتبار درونی برخور دارنـد 
_____________________________________________________________ 

1- Function 



 بـازی  علـم،  زبـانی  بـازی  هسـتند؛  برجا گوناگون های زبانیبه جای یک بازی، بازی  8331، پاییز و زمستان 3دوم، شماره دوفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، سال /  11
 از عبارتنـد  زبـانی  هـای بـازی  ایـن  .... و  زبـانی جـادوگری   بـازی  حتـی  و دین، زبانی

 آن در زبـانی  بـازی  کـه  ایجامعه هر به بسته زندگی که هایشیوه و رفتارها کردارها،
 . کنندمی فرق می افتد اتفاق
زعم ویتگنشتاین، زبان، نه یک دستگاه نظری و شـناختی و منطقـی، بلکـه یـک     به

زبـان   .(Ibid)شـود  است که قواعدش در داخل خودش تعیین مـی نظام به خودبسنده 
هم ون یک بازی است؛ همان طور که بازی نیز یک رفتار همراه بـا قـانون و قاعـده    

شود، زبان نیـز همـین خصـلت را    درونی است که بر اساس رفتار بازیکنان تعریف می
جهت زبان بـودن، بـا    های زبانی مختلفی داریم که صرفاً ازترتیب ما بازیبدین. دارد

 . دارند 9«شباهت خانوادگی»یکدیگر نوعی 
شود این اسـت کـه هـر    نکتة قابل توجهی که از این دیدگاه ویتگنشتاین نتیجه می

خاص خود را دارد که بر اساس آن  7سازیبازی زبانی، منطق و معیار و ساختار موجه
تدلالی، در درون بافـت  هر توجیه و عدم توجیهی، یا هر عقیده و نظـر و برهـان و اس ـ  

-نکته دربارة خـودِ بـازی  ، این نیا با وجود. خود آن زبان معنادار و موجه خواهد بود
چـرا کـه   . جاری و ساری نیسـت ( های زبانی در مقام یک کلیعنی بازی)های زبانی 

های زبانی وجود ندارد که بتواند بـا  اساساً چیزی به مثابة یک کلیت یا مجموعه بازی
های زبانی مختلف پرداخـت  به قضاوت و داوری دربارة نسبت میان بازی ملاحظة آن

زبـانی   هـای از همین روست که ویتگنشتاین تاکید دارد که بازی(. 9383:11مالکوم،)
انـد، و از همـین منظـر    شان قابـل داوری صرفاً بر اساس منطق و ساختار معنایی درونی

داباوری را دارای منطق متمایز خاص های مرتبط با خاست که به عنوان نمونه، گزاره
-در زبـان دیـن  « خـدا وجـود دارد  »از منظر ویتگنشتاین، توجیه گـزارة  . داندخود می

_____________________________________________________________ 
1- Family Resemblance 

2- Justification 



/....... گراییگرایی ـ ناواقعموضع ویتگنشتاین در باب دوگانة واقع 85 ، بلکـه وابسـته بـه جایگـاه و     «حقیقت وجود خدا در عـالم خـارج  »داران، نه وابسته به    
خدا تا آنجـایی وجـود   (. مالکوم، همان)کاربرد این گزاره در بازی زبانی دینی است 

داران دارای کـارکرد بـوده و عمـل و بـاور     های زبانی دیـن دارد که در ساختار بازی
 .9مومنان را جهت می بخشد

او تلاش مـومنی  . خواندهای زبانی میویتگنشتاین، دین را نیز یکی از همین بازی
دانـد و  که به دنبال اثبات علمی یا عقلانی ایمانش اسـت تلاشـی عبـث و بیهـوده مـی     

های زبـانی هم ـون علـم را نفـی     ارتباطی میان بازی زبانی دین با دیگر بازیهرگونه 
اش بر پایة یک تصویر لذا از دیدگاه او، مومن، آن شخصی است که زندگی. کندمی

بزر  ایمانی بنـا شـده، تصـویری کـه بـه تمـام ابعـاد زنـدگی مـومن معنـا و مفهـوم            
هــا و گــذاریا و ارزشهــهــا و داوریبخشــد و ملاکــی بــرای انتخــابمشخصــی مــی

ویتگنشتاین معتقد اسـت دیـن بـا نحـو زیسـتن در پرتـو چنـین        . رفتارهای مومن است
این تصویر به بازی زبانی دین . (Diamond,2005,105) تصویری پیوند خورده است

اما نکته در اینجاست که فهم و دریافت و تجربـه مـومن از حضـور در    . بخشدمعنا می
تـوان داوری  توان مورد تحلیل عقلانـی قـرار داد و نـه نمـی    می چنین بازی زبانی را نه

. سخنی بـر لـه یـا علیـه دیـن گفـت      هیچ توان در بیرون از بازی زبانی دین، نمی. کرد
-ویتگنشتاین در مثال معروفی، با اشاره به اعتقاد به بیماری بـه مثـاب یـک کیفـر مـی     

چیزهـای  . اندیشممن به گون دیگری و به روش متفاوتی می ]هنگام بیماری[»: گوید
ویتگنشتاین تـو بیمـاری   : اگر کسی بگوید... گویم و تصویر متفاوتی دارمدیگری می

مـن هـیچ   »: دانی، پ  در بارة آن چه اعتقادی داری؟ خواهم گفـت را یک تنبیه نمی
  .(wittgenstien,1984,55)« تصوری دربارة کیفر ندارم

_____________________________________________________________ 
را  کریپکی و پاتنمو شارحان برجسته هم ون  فیلسوفان برخیکه چه بسا چنین رویکردی در ویتگشنتاین بوده  -9

 .بدانندویتگنشتاین را نسبیت گرا برآن داشته که 
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از مجموعه رفتارها، تصمیمات و عملکردهای ساده و مشخصی کـه در یـک چرخـة    

هـای زنـدگی تصـویر یـا     شـیوه . شـود معین از زندگی فردی یا اجتمـاعی محقـق مـی   
هـای متناظرشـان   رزشای از مجموعة کردارها و اعمال ما همراه با باورهـا و ا برساخته

ــی    ــا م ــدگی خــاص واجــد معن ــاً در درون یــک نحــوة زن . شــونداســت کــه مجموع
هـای گونـاگون زنـدگی    های زندگی در واقع شـیوه نحوه(. 917: 9383ویتگنشتاین، )

. تنها شیوة زندگی گروهی از مردم است« نحوة زندگی». فردی و گروهی مردم است
ویتگنشـتاین، بـه آن نـوع تنـوع زیسـتی و       البته لازم است مـد نظـر داشـته باشـیم کـه     

-شناسـان در مطالعـات قـوم نگارانـه یـا مـردم      شناسان و جامعهای که فرهنگفرهنگی
ای نداشت، بلکه آن ه مـد نظـر   دهد علاقهشان مورد بررسی و تحلیل قرار میشناسانه

عة ویتگنشتاین بود، در حقیقت افقی از جهان زبانی بود که افراد مشترک در یک جام
 . (Diamond,2005,107)فرهنگی در آن مشارکت دارند ـ زبانی

هم ون فیلیـپ  و ویـنچ معتقدنـد کـه از دیـد ویتگنشـتاین،        شارحان ویتگنشتاین
آید، اما باید در عین حال توجـه داشـت کـه    دین، یک نوع شیوة زندگی به شمار می

اما بـر پایـة   . ده استخود ویتگنشتاین مستقیماً چنین سخنی را در آثارش به زبان نیاور
توضیح و تبیینی که خود او از زبان دین به مثابة یک بازی زبانی مستقل دارد و نیز بـر  
اساس توضیحاتی که دربارة نحوة فهم مومنانة مومن از جهان و زیست مومنانة دیگـر  

دهد، دور از ذهن نخواهد بود کـه چنـین موضـعی را بـه او     اش ارائه میبرادران دینی
 و بـودا  آیین مسیحیت، یهودیت، بر این اساس می توان گفت که اسلام،. یمنسبت ده
 گفتـیم،  زبـانی  بازی دربارة که سخنانی همان. اندزیست هایهمگی شیوه هندوئیسم،

 مؤمنانـه،  زیسـت  شـیوة  از تـوان می سانبدین. کندمی هم صدق زیست شیوة مورد در
بـرد   نـام  عرفـانی و ییـره    زیسـت  شـیوة  اخلاقـی،  شیوة زیسـت  ملحدانه، زیست شیوة
 ما، که است آن از ناشی« زندگی»واژة  روی بر ویتگنشتاین ت کید(. 9313:78مقربی،)



/....... گراییگرایی ـ ناواقعموضع ویتگنشتاین در باب دوگانة واقع 87 دریـک زنـدگی    بـا مشـارکت   بلکـه  آوریـم؛ نمـی  دست به نظرورزی با را زبانی بازی   
در واقـع،  (. 9378:11هادسـون، )آوریـم  مـی  دست زیست اجتماعی به جمعی یا شیوة

 دینـی،  زیسـت  شـیوة  در. اسـت  تربیت روش ایگونه زیست، شیوة توان گفت کهمی
 ایـن . شـود مـی  آمـوزش داده  دینـی  جامعة هر افراد به یا فرد به رفتارها از ایمجموعه
 هایاستدلال نظری و هایبحث با که نیست چنین نظری؛ تا است عملی بیشتر آموزش
 باید زیست، هر شیوة فهم برای بلکه بپذیرد؛ را ایویژه زیست شیوة بتواند کسی عقلی،
عملاً آموخت و به کار  را زیست شیوة آن خاص ضوابط و قواعد و نهاد پا آن درون به
 . بست
همـان طـور کـه پـیش از ایـن اشـاره شـد، از نظـر          :دین به مثابـة یـ  تصـویر   . ۴-۲

است؛ باور  9«تصویر»ویتگنشتاین، کاربرد زبان در بیان باورهای دینی، استفاده از یک 
دینی مبتنی بر تعهدی راسخ و تزلـزل ناپـذیر اسـت کـه در قالـب یـک تصـویر، کـل         

البته باید توجه داشت که این تعهد درونی، یک . بخشدزندگی فرد را نظم و نسق می
امر مبتنی بر شواهد و دلایل نیست، یعنی بنا نیسـت فـرد بـرای بـاور بـه آن، دلایـل و       

ز ارائه کند، از این رو، این دسته باورها نه از جانب علـم و  قرائنی را به نحو اثبات آمی
 .رسدها میفلسفه مددی می یابند و نه هرگز گزندی به آن

به معنـای تفسـیری عمیـق از    « بلیک». نامدمی 7«بلیک»این تصویر را « ری ارد هر»
-پترســـون)هـــای تجربـــی باطـــل شـــدنی نیســـت جهـــان اســـت کـــه بـــا مشـــاهده

خدا، زندگی پـ  از مـر ، بهشـت و دوزخ، روز رسـتاخیز،      (.9387:715دیگران،و
لطف و یضب الهی، همگی تصویرهایی هستند که زندگی مومنان را نظم بخشـیده و  

 روی آینده در ایویژه رویداد که معنا نیست این به رستاخیز روز به باور. کنندمهار می
_____________________________________________________________ 

1- Picture 

2- Blik 
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 از اسـتفاده  دینـی  باور بنابراین،. دهد قرار خود زندگی و کردار و کار راهنمای را آن
 همواره و بخشدمی نسق و نظم مؤمن را زندگی سراسر تصویر، این. است تصویر یک
 در ملحـد تنهـا   و مـؤمن  میان اختلاف. (Burley,2012,155)دارد قرار پیش زمینه در

 از مؤمن،. کنندمی تنسیق و تنظیم آن پایة بر را خود زندگی یک هر که است تصویری
. دارد جهان را به خود نگرش شیوة و خود تصاویر یا خود تصویر است، مؤمن که آنجا
 هـر  کنـد یـا  مـی  کـه  کـاری  هر از او تبیین دارد، باور رستاخیز روز به اگر نمونه، برای
 دارد که وجود الهی داوری که است استوار امر این پایة بر کنند،می آدمیان که کاری
 از اینمونـه (. 9313:78مقربی،)نیست  پوشیده بد، یا خوب عملی، هیچ او، پیشگاه در

یـا  . «خدا همه چیز را مـی بینـد  »: است این دین دریافت درست و موثر تصویر کاربرد
مـی   لقـا ا را تـ ثیری  کـه  اسـت  تصویری گمانبی این. «عالم محضر خداست»: بگوییم
 پرپشـت  ابـروان  بـا  خـدا » یـا «  اسـت؟  پرپشت خدا ابروان آیا»:  بگوییم اگر ولی. کند
. (wittgenstien,1984,57)رود مـی  میـان  تـ ثیر از  آن ، سراسـر «مـی بینـد   را جهـان 
 یـا  در چـارچوب  مرزهـا  و حـد  ایـن . دارد مرزهایی و حد نیز تصویر کاربرد بنابراین،
 .شوندمی معین دین زبانی بازی قواعد
ای وجـود  قطعـه « هـای فلسـفی  پـژوهش »در کتـاب   :زبان دستور ت به مثابةالهیا. ۵-۲

او در . دارد که در آن ویتگنشتاین تعبیر مورد نظر خود از الهیات را ارائه کرده اسـت 
ای اسـت  دستور زبان به ما می گوید که هر چیز، چه نوع شیء»: نویسداین بخش می

گرامر هـر زبـانی سـاختار     . (wittgenstien, 1984,373) الهیات به مثابة دستور زب)
تواننـد مسـتقل و   یک زبان و گرامر آن زبان، نمـی . کندمنطقی آن زبان را آشکار می

اما ساختن و پرداختن گرامر زبـان، یـا یـادگرفتن    . جدا از یکدیگر وجود داشته باشند
هم ون تمـایز مشـارکت مـومن در نحـوة     )کارگیری آن است آن، متمایز است از به

زندگی دینی که متمایز است از آموختن الهیات و سخن گفـتن از مبـانی الهیـاتی آن    



/....... گراییگرایی ـ ناواقعموضع ویتگنشتاین در باب دوگانة واقع 89 ای داشت، الهیات هـدف و فایـده  تقریباً به همین نحو اگر باور دینی وجود نمی(. دین   
ر کـه گرامـر بایـد    همان طو. اما این دو عین هم نیستند(. Clack 1999,204,)نداشت 

نشان دهد که گفتن چه چیزی در یک زبان معنای محصلی دارد یا ندارد، الهیات نیـز  
. باید نشان دهد که گفـتن چـه چیـزی در یـک دیـن معنـای محصـلی دارد یـا نـدارد         

نسبت الهیات به باور دینی، مثل نسبت دستور یـک  »بنابراین، (. 975: 9378هادسون،)
 (. 973: همان)« بان استبه خود آن ز( گرامر)زبان 
 دسـتور  کـه  اسـت  این دین فیلسوف یا الهیات عالم کار که بگوییم توانیممی حال
 سطحی زبان دستور و ظاهری شکل از را دینی هایگزاره واقعی منطقی شکل زبان یا
 لازم آنـان . دارنـد  مشـارکت  دیـن  زبانی بازی در متدینان، و داراندین. شناسد آن باز
 یا قواعد باید الهیات عالم ولی بدانند؛ نیز را بازی قواعد یا بازی این زباندستور  نیست
 عالمـان  ولـی  انـد، میـدان  ایـن  واقعی بازیگران متدینان. بداند را بازی زبان این دستور
 تماشاگران باید بازیگرند، بلکه نیز خود یالباً باشند، هرچند نیست بازیگر لازم الهیات
 هـا جمله کاربست قواعد و کنند نظر بازی به بیرون از باید که ااین معن به باشند؛ خوبی
 واقعی منطقی صورت کشف و فهم دین، فیلسوف عمدة وظیفة. کنند کشف را آن در
-پیش کشف :نخست: دهد انجام کار دو باید او کار، برای این. است دینی هایگزاره
بـاور دینـی    منطقـی  ثغـور  و حـدود  دوم، تعیـین  دینـی؛  بـاور  تلـویحی  هـای فـرض 
 دینی، باور منطقی ثغور حدود و تعیین از از سوی دیگر، مقصود(. 78: 9313مقربی،)

. ها استپاسخ و هادیگر پرسش هایگونه از دینی باور هایپاسخ و هاپرسش تفکیک
 به حمله و علمی هایبا فرضیه دینی باورهای گرفتن یکی ها،ثمبح خلط این از یکی
 .است هاییفرضیه چنین پایة بر آن از دفاع یا دین
 
 



 گراییناواقع ـ گرایی فیلیپس و تفسیر نزاعِ واقع. 3  8331، پاییز و زمستان 3دوم، شماره دوفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، سال /  31
یـک  : گرایـی ایلـب در قالـب دو صـورت بنـدی اصـلی، شـناخته شـده اسـت         ناواقع
که مستقیماً و با شدت بیشتری از نگاه ویتگنشتاین تاثیر گرفته، خـدا را بـه    یرویکرد

از دین به عنوان امری  9«توصیفی»یک تببین  کند وعنوان یک عنصر زبانی تفسیر می
اسـت،   7دان کیوپیـت رویکرد دوم که نمونـة برجسـته آن   . دهدگرایانه ارائه میناواقع

را  3«تجـویزی »شناسد و یک تبیـین  آل روحانی انسان باز میخدا را به مثابة یک ایده
یـک موجـود    دهد؛ بدین تعبیر که لازم است به جای فهـم خـدا بـه مثابـة    پیشنهاد می

 . ها و الهامات انسانی بفهمیمآلمتعال، خدا را هم ون متعلق امیدهای بشری، ایده
قـرار گرفتـه و بـه    ( هـا ویتگنشـتاینی )ایلب در گـروه اول   فیلیپ که ریم آنعلی

شـود، امـا خـود اعتقـاد دارد کـه بـا تکیـه بـر تفسـیر          گرا شناخته میعنوان یک ناواقع
-گرایـی ـ نـاواقع   بحث باور دینی، از دوگانة کـاذب واقـع  خاصی از ویتگنشتاین، در 
 و مـبهم  دو هـر  گرایـی، نـاواقع  و گراییواقع ،فیلیپ  رنظ از. گرایی عبور کرده است

وی، همــان طــور کــه از رویکــرد  اعتقــاد بــه. (Phillips,1993,127)نارســا هســتند 
و  گرایـی واقـع  توان آموخـت، دوگانـة  ویتگنشتاین متاخر در باب معنا و زبان دین می

 گـرا زبـانی واقـع   نه دین، زبان است معتقداو  دیگر، بیان به. است کاذب گرایی،اواقعن
 و کندیم افاده نیز خاص معنایی که است خاصی زبان بلکه گرا؛زبانی ناواقع نه و ستا
واقع نه ویتگنشتاین را او ،بنابراین. است جاری عمل خون اندام آن، هایر  تمام در
گرایانـه، فـرد را ملـزم بـه     در نتیجه، رد کردن دیدگاه واقع. گراناواقع نه و داندیم گرا

فهـم بـاور بـه     فیلیـپ  از دیـدگاه  . نخواهد کرد( گرایانهناواقع)پذیرش دیدگاه مقابل 
 . نادرست مبتنی شده است« گرامر»بر یک ( گراییگرایی و ناواقعدر واقع)خدا 

_____________________________________________________________ 
1- descriptive 

2- Don Cupitt 

3- Prescriptive 



/....... گراییگرایی ـ ناواقعموضع ویتگنشتاین در باب دوگانة واقع 91 فیلیـپ  در یکـی از مقـالات     :گرایـی گرایی و نـاواقع به واقع فیلیپسنقدهای . 9-3   
گرایـی  ناواقع –گرایی بحث از دوگانة واقع«  در باب باور واقعی»مشهورش با عنوان 

کنـد بـا تکیـه بـر     او تـلاش مـی  . دهدرا پیش کشیده و سپ  آن را مورد نقد قرار می
را بـه  « بـاور دینـی  »و « امعن ـ»گرایان از گرایان و ناواقعنظریة کاربردی معنا، تلقی واقع
 .  ها را روشن سازدچالش کشیده و اشکالات آن

: گویـد یم ـ ویتگنشـتاین  سخن به استناد با فیلیپ  :گراییبر واقع فیلیپس نقد. 9-9-3
در  و اسـت  درست روزمره، تحلیلی باورهای در باب گراییواقع که نیست این مسئله»
 بـه طـور   بـاور؛  هر نـوع  در باب گراییواقع بلکه نادرست؛ تحلیلی دینی باورهای باب

« سـوزاند آتش مرا مـی »یا این باور که « برادر من در آمریکا است»مثال، این باور که 
 اندیشـة  اسـاس  بـر  کـه  کنـد مـی  اضـافه  فیلیـپ  « نیز نگرشی نادرسـت و مـبهم اسـت   

ــان ســازگار و منســجم»یــک  گرایــیواقــع ویتگنشــتاین، ــه حســاب نمــی« بی ــد ب آی
(Phillips,1993,86) . 

 یعنـی  ، گـرا واقـع  پـرداز  نظریـه  دو هـای دیـدگاه  دینی، گراییواقع نقد در فیلیپ 
 نظریـه  ایـن »: گویـد مـی  و دهـد یقـرار م ـ  مد نظر را 7«تریگ راجر» و 9«پنلهام ترن »

 واقعیتـی  از اسـت کـه  « بـاور بـه یـک گـزاره    »، «بـاور دینـی  »که هر  ندامعتقد پردازان
 همـان  بـا  مقایسـه  بـا  تـوان یرا م گزاره این کذب و صدق و کندمی حکایت خارجی
 بر آن علاوه دینی هایهگزار ایشان دیدگاه از. نمود معین و مشخص خارجی واقعیت
 بـاور  توجیـه  برای ایشان دیدگاه از. اندهتوجی و اثبات قابل پذیرند، کذب و صدق که
 این در تنها. کرد فراهم مومنان زندگی از مستقل و مستدل و شواهدی دلایل باید دینی
 که ندامعتقدن آنا. نمود توجیه را دینی متعلق باورهای صدق توانمی که است صورت

_____________________________________________________________ 
1- Penelhum 

2- Roger Trigg 



 توجیـه ( ب)پـذیر؛ و   کـذب  و صـدق  گـزاره  بـه  بـاور ( الف)اصل  دو این به هرک   8331، پاییز و زمستان 3دوم، شماره دوفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، سال /  31
 نداشـته  اعتقاد( باورها آن به مومنان زندگی از مستقل دلایلی با باورهای دینی پذیری
 . (Ibid,85)« است گراناواقع یک باشد،

 خود که اندهشد الهیاتی گراییواقع معضل همان دچاران آن که است معتقد فیلیپ 
گویـد آنـان   مـی کلیفـورد   د و بـا تشـبیه ایشـان بـه    نمی دان 9«گراییصدق» به متعهد را

که باور داشته باشـیم کـه   توانیم به خدا باور داشته باشیم مگر اینما نمی»معتقداند که 
خدایی برای باور داشتن وجود دارد و اگر چنین چیزی وجود نداشـته باشـد، بـاوری    

گرایان را بر سه مسئلة فیلیپ  نقد خود بر واقع .(Ibid,88)« مسروقه شکل گرفته است
 :سازدمحوری متمرکز می

گیرنـد،  نظـر مـی  گرایان از باور و معنا و ماهیتی که برای آن در تعریف واقع( الف
یک وضـعیت  »را « باور داشتن»فیلیپ  این دیدگاه تریگ که : میهم و نادرست است

او بـه نقـل از   . دهـد دانـد مـورد نقـد قـرار مـی     مـی « مسـتقل از متعلـق بـاور   »و  7«ذهنی
گوید که تفکیک میان باور و متعلق باور، و نیز پذیرفتن این مسئله که ویتگنشتاین می

و مسـتقل از محتـوای بـاور وجـود     )حالت یا وضعیت ذهنی است نوعی « باور داشتن»
که می توان آن را هم ون ظرف در برگیرنـدة متعلـق بـاور پنداشـت، مسـتلزم      ( دارد
خواهد بود؛ زیرا در آن صورت باید بپذیریم که خـود بـاور مجـدداً متعلـق     « تسلسل»

خود باور اسـت  باوری دیگر خواهد شد و نیاز به یک ظرف ذهنی دارد که متمایز از 
و آن دومی نیز به نوبة خود نیازمند ظرف دیگری است و این روند تا بی نهایت ادامه 

یـک گـزارش یـا    « مـن بـاور دارم  »گیـرد کـه   فیلیپ  چنین نتیجه مـی . خواهد داشت
توصیف از یک وضعیت ذهنی نیست، بلکـه بـه معنـای انجـام دادن یـا اذعـان کـردن        

 .عمل است نه نظراست؛ به بیان دیگر، باور، نوعی 

_____________________________________________________________ 
1- truism 

2- mental state 
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 نیـز  را پندارند خداوندمی که را گرایانواقع تفکر این فیلیپ  :تفکری نادرست است

 نویسـد مـی  او. کشـد مـی  چـالش  باور دانست به یک متعلق توانمی ابژه یک هم ون
خداوند « شناختی وجود»حیث  از بتوان که است تفکر این مخالف کاملاً ویتگنشتاین

را  خداوند چراکه. گرفت نظر در دیگر هایایژه میان در ایابژه یا ایشی عنوان به را
 گرفت نظر در فیزیک چون دیگری قلمروهای در دیگر موجودات توان هم وننمی
 .نمود 9دین ترانهاد قلمروی به را آن قلمرو، در آن وی ارزیابی از پ  و

 7واقـع  امـر  یک عنوان به خداوند از تواننمی که کندمی تصریح هم نین فیلیپ 
 بـاور،  یـک  عینـی  متعلـق  یا ایژه هم ون را خداوند و کنیم چنین گفت، و اگر سخن
 از گفـتن  سـخن ( عمیـق  گرامر یا) زبانی بگیریم، قواعد نظر در ها،ابژه دیگر هم ون
 گرایـانی کـه واقـع   اسـت  معتقد هم نین وی. (Ibid,88)ایم نکرده رعایت را خداوند
 او را هم ـون  و دهنـد مـی  قـرار  اعیـان  دیگـر  ردیف در عینی هم ون را خداوند که

-مـی  3«گرایـی تحویل»دچار  گیرند،می نظر در پذیر تجربه و پذیر موجودی توصیف
 پوشیده گراییتقلیل یا گراییتحویل این اثر بر خداوند حقیقت این ترتیب به و شوند
 .شد خواهد

-گرایان در باب رابطة میان باور و متعلق باور، تفکر واضحی ندارند و نمـی واقع(ج
 :دانند از چه روشی باید برای توضیح صدق متعلق باور یا اثیات آن اسـتفاده نمـود  

 مـورد  باور متعلق و باور میان رابطة درباب را گرایانواقع نگرش مورد فیلیپ  این در
-نمی 5«مطابقت بر مبتنی صدق نظریة» که کند ثابت کوشدمی دهد ومی قرار پرسش

 بـه  فیلیـپ  . باشد دینی هایگزاره به ویژه و ها،گزاره صدق برای مناسبی تواند نظریة
_____________________________________________________________ 

1- transpose 

2- matter of fact 

3- reductionism 

4- correspondence theory of truth 
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 یـا  رابطـه  بـاور  از خـارج  در آن متعلـق  و باور این میان چگونه گویندمی سخن «دارد
 9بازنمـایی  روش چـه  از نسـبت  یـا  رابطـه  کنند و برای نشان دادن اینمی برقرار نسبت
 و باور میان رابطه از که هنگامی گرایانواقع که است معتقد فیلپیپ . کنندمی استفاده
 اسـت  رابطه این دهندة نشان که« روش بازنمایی»از  گویندمی سخن باور همان متعلق
 نظر در بازنمایی را هایروش هایتفاوت و گویندنمی چیزی کند،می محقق را آن و
 بـاور  متعلـق  و بـاور  میان رابطة از پنلهام و تریگ امثال که چه آن بنابراین. گیرندنمی
 .ماندمی باقی مبهم کاملاً نظر دارند، در

-سـاده  ایبه شیوه معمولاً گرایانواقع که است معتقد ویتگنشتاین هم ون فیلیپ 
اصل  آن تصور یا تصویر و اصل میان مقایسه طریق از که مطابقت پندارندمی اندیشانه
 را روش ایـن  و گـردد  واقعیـت  عالم باور در متعلق و باور میان ارتباط موجد تواندمی
 فیلیـپ ،  دیـدگاه  از .(Phillips,1970,66)داننـد  می جاری و ساری قلمروها تمام در
 را بازنمایی یا ارائه هایروش این تفاوت و تمایز نخست که است آن فیلسوف وظیفة
 بـه  بازنمـایی،  هـای روش درک و مشـاهده  بـا  متفاوت، قلمروهای در و بگیرد در نظر
بـه   کـه  مـادامی  که مـا  کندمی تاکید فیلیپ . (Ibid,68)شود  نایل باور درست درک
 و رابطـه  تـوانیم هسـتیم، نمـی   توجـه بی باور هر در« بازنمایی درخور و مناسب روش»

 هـای روش کـه  کنـد مـی  اضافه کنیم، و سپ  درک را باور متعلق و باور میان نسبیت
 ایـن  درک طریـق  از تنهـا  و انـد متفـاوت  باورهـا  کـه  طور همان اند،متفاوت بازنمایی
 ممکن اگرچه: گویدمی فیلپی  .کندمی پیدا معنا باورها که بازنمایی است هایروش
 آن بـه  دسترسـی  امکـان  امـا  در کـار باشـد،   تصـویری  هم دینی در باورهای که است

_____________________________________________________________ 
1- method of projection 



/....... گراییگرایی ـ ناواقعموضع ویتگنشتاین در باب دوگانة واقع 95  جا بایـد  این در پ . ندارد وجود خود، اصل با تصویر آن شباهت ارزیابی  و تصویر   
  .(Phillips,1993,95)کرد  استفاده بازنمایی از دیگری روش از

گرایی را مـورد نقـد   گونه که واقعفیلیپ  همان :گرایینقد فیلیپس بر ناواقع. ۲-9-3
کوشـد نشـان   فیلیـپ  مـی  . کشدگرایان را نیز به پرسش میدهد، مبانی ناواقعقرار می

 از مـا  نقـد »: نویسـد گرایـی نیسـت و مـی   گرایی به معنای پذیرش نـاواقع دهد نقد واقع
بگیـریم؛ الهیـات    آیـوش  در را گرایـی نـاواقع  بایـد  کـه  نیسـت  معنا بدین گراییواقع
 هـر  ایـن  ادعاهـای  در. است دست تهی گرا،واقع الهیات اندازه همان به هم گراناواقع
« شـود نمـی  دیـده  نبـرد  هنگـام  هایرجزخوانی از بیش چیزی علیه یکدیگر گروه دو

(Ibid,101) . خداونـد   دربارة گراییناواقع طرح اساساً که دهد نشان کوشدمی فیلپ
 نـدارد،  شـباهت  دیگر چیز با هیچ خداوند که جا آن از گرایی،نیز هم ون طرح واقع

اسـت؛   خداونـد  الوهیـت  متـرادف  هـم  او واقعیت خداونـد  دیدگاه از است؛ نادرست
 نظیـر بـی  و یگانه هم او واقعیت است، نظیربی و یگانه خداوند الوهیت که طور همان»

 کنـد کـه بـه   اضـافه مـی  او . (Ibid,103)« اسـت  واقعی نحوی الوهی به خداوند است؛
-مـی  سـخن  واقعیـت   از( خـاص ) نحـوی  از ما خداوند، واقعیت در باب بحث هنگام
 بـه  کـه  ایـن  از فـارغ  ما، دارد، واقعیت خداوند آیا شود پرسیده که هنگامی و. گوییم
 واقعیـت  که سازیم روشن توانیمنمی سادگی به باشیم، نداشته یا باشیم باور داشه خدا
 توضـیح  نیازمنـد  همـواره  مـا  مـوقعیتی،  چنین در. دارد چه معنایی خاص زمینة این در
 . بود خواهیم تردقیق و بیشتر

 از البتـه  کـه  گیـرد مـی  نظر در« به فرد منحصر واقعیت»یک  خداوند برای فیلیپ 
 کـه  زمـانی  در چـه  مومن را به فرد منحصر این واقعیت است؛ درک قابل مومن سوی
 الهـی  طریـق  و از ایمـان  کـه  زمانی حتی یا کندمی شک که زمانی حتی و دارد ایمان
« واقعیـت »واژة  بسـتن  بـه کـار   فیلیـپ   نظـر  از. کندمی درک خوبی به شود،می دور



بـر   را خود گیرد، سخنانمی به کار را زبان که سخنگویی و است بر مفروضاتی مبتنی  8331، پاییز و زمستان 3دوم، شماره دوفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، سال /  36
 کـه  آن حـال . کنـد مـی  ارائـه  ها است،از آن یکی هم واقعیت که مفروضات آن پایة

 و بود، خواهد متفاوت زبان، متفاوت هایبازی یا زبانی مختلف در قلمروهای واقعیت
. گویـد مـی  سـخن  واقعیتـی  چه از و زبانی کدام قلمرو در که باشد آگاه باید سخنگو
 هـای ایـن شـیوه   انـد و زنـدگی وابسـته   مختلـف  هـای شیوه به زبان مختلف قلمروهای
. کننـد مـی  ارائـه  را مختلف هایواقعیت زبانی متفاوت ساختارهای و زندگی مختلف
 خـدا  نداشتن یا داشتن واقعیت و خدا از گفتن سخن که گیردمی نتیجه سپ  فیلیپ 
 چـرا کـه   اسـت،  نادرست کاری اساساً دین، قلمرو جز به زبانی دیگری قلمروهای در
 بـه  امـر  آن واقعیـت  دربـارة  تـوان است نمی« دیگر کلی به»امری  بحث موضوع وقتی
 .(ibid,105)گفت  سخن معمول بازنمایی هایشیوه
 فیلیـپ  : گرایـی گرایی ـ ناواقع موضع جایگزین فیلیپس در برابر دوگانة واقع. ۲-3
 تنها بلکه ندارد، را دینی باور یا ایمان رد یا اثبات توانایی فلسفه که است معتقد اساساً
کنــــد  شناســــایی را ایمــــان زبــــانی کــــاربرد یــــا گرامــــر ایمــــان توانــــدمــــی

(Kroesbergen,2014,197) .،گویـد،  مـی  دینـی  باور در باب فیلیپ  چه آن بنابراین
 نشان برای فلسفی تلاشی بلکه نیست، دینی خاص باورهای رد یا برای اثبات کوشش
 . است( کلی طور به) دینی در باب باورهای بحث به درست ورود راه دادن
یـک   کـه بـاور   نیسـت  معتقـد  ، فیلیـپ  «گـرا واقـع  الهیـات »پیـروان   نظر خلاف بر
 بـه  ناچـار  آن، بـه  عملـی  التـزام  و تعهد از قبل است که ما باورمندان« ذهنی وضعیت»

 عمل نحوی خود که باور معتقد است او باشیم، بلکه آن پذیرش یا و آن یابی بهدست
 گـرا، واقـع »: نویسـد مـی  فیلیـپ  . پیونـدد  مـی  به وقـوع  خاص زمینة یک در که است
تلفیـق یـا   « ثمـرات بـاور داشـتن   »را بـا  « بـاور کـردن  » کـه  کنـد مـی  متهم را گراناواقع
 نقشـی  یـا  داشتن باور ثمرات که است معتقد گراییواقع از نوع این. کندمی مخدوش
 خود با و است داشتن باور نتایج و عواقب از دارد، عهده بر انسانی باور در زندگی که
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 و باشـد  نظـری  صرفاً وهلة نخست در که نیست ایمرحله دو روند یک 9«باور کردن»
. شـود  آیـاز  آن بـه  تعهـد  یعنـی  آن، عملـی  مرحلـة  آن، نظـری  مرحلة تکمیل از پ 
بـه   نمـود،  تفکیـک  هـا آن نتایج از تواننمی را باورها که مطلب این گویدمی فیلیپ 
: نوشـته اسـت   7«مفهـوم نیـایش  »کتاب  در او. است دینی صادق باورهای دربارة ویژه
« اوسـت  پرسـتیدن  و او بـه  داشتن باور معنای به دارد خداوند حقیقت که این به باور»
(Phillips,1981,25) .یـک   بـه  بـاور  و خـدا  بـه  بـاور  میان تفاوت برای نشان دادن او

است،  صادق( علمی) تئوری توانم بگویم که یکمن می»: نویسدمی دینی ییر گزارة
 اما. کنم اضافه آن به دیگری چیز که نیست هم لازم و« دهماهمیتی نمی آن به من اما
 یـا  معنـا  بـی  جملة یک« دهمنمی آن اهمیت به من اما دارد، حقیقت خدا»بگویم  اگر

 بـه  بـاور  حقیقـی مثـل   خدای به باور دربارة تواننمی چراکه ام؛کرده بیان را متناقضی
( تـاثیر  حیـث  از) بـا هـم   شـباهتی  دو آن گفت، زیرا سخن( علمی) صادق نظریة یک
 .(Phillips,1993,107)« ندارند

 بخـش  دو میـان  بایـد  کـه  معتقدنـد  گـرا، مت لهان واقـع  که دهدمی توضیح فیلیپ 
 خاص هایگزاره« صدق»پذیرش  اول، بخش شد؛ قایل تمایز دینی در التزام متفاوت
 بـه  عمـل  و پرسـتش  در را خـودش  که« واکنش دینی»یک  دوم بخش و است؛ دینی
 کنـد کـه در  مـی  تاکید هم ون ویتگنشتاین فیلیپ  اما. کندمی متجلی دینی تکالیف
توسـل   تـوان نمـى  رسـم  و راه ایـن  به داریم سروکار« خدا»کلمه  استعمال با که جایى
 بـاور  که تاثیری و است متفاوت کاملاً خاله و عمه چون کلمه خدا با کلماتی. جست

_____________________________________________________________ 
1- Believing 

2- The Concept of Prayer 
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 از گفتن سخن هنگام چیز ترینمهم که معتقدند گرامت لهان واقع گویدمی فیلیپ 
 یک یا شیء یک هم ون را آنان خدا ست؛«خدا» سخن دربار آن که است این خدا
-مـی  را جـدا  باورمنـد  باور، شیوة زندگی یا سخن آن متن از و گیرندمی نظر در ابژه
 انسـانی ایجـاد   فـرد  یـک  زنـدگی  در( خدا از گفتن سخن) امر این که تاثیری و کنند
 مخالفـت  نگرشـی  چنـین  با اما فیلیپ . دهندمی قرار اهمیت دوم درجة در را کندمی
 بـاور  دربـارة  سازگار گزارش یک توانیمنمی نگاه نوع این با ما»: نویسدمی و کندمی
دو  آیـا  کـه  کنـیم  تعیین تا ندارد راهی وجود هیچ این بر علاوه. کنیم ارائه خداوند به
 بدان ما که آن ه است دلیل همین به خیر؟ یا پرستندمی را واحدی خدای مختلف فرد
 آن یعنی کند؛می بازی نقش باورمند زندگی در که است باوری آن دهیم،می ارجاع
 .(Ibid,108-9)« دارد باورمند برای باور این که است تاثیر معنوی مقدار
 هـا آن ناپـذیر  جدایی نقش بر مبتنی دینی باورهای اثبات فیلیپ ، ویژة دیدگاه در
 شخص یک برای مثال، عنوان به ؛(Kroesbergen.2014,200)است  9عمل حوزة در

 حاضـر  حضـور خـدا   در را خودش که زمانی تا باشد نداشته معنایی خدا است ممکن
 هم نین در فیلیپ . یابدزندگی واقعیت می در او برای خداوند ناگهان آنگاه و بداند
ــای ــری ج ــی توضــیح دیگ ــدم ــه ده ــد ک ــرای خداون ــومن ب ــان در م ــتایش، زم  7س

 و هـا زمینـه  چنـین  در. یابـد مـی  نیاز و حاجت و ییره واقعیت 5اعتراف، 3شکرگزاری،
به بیان دیگر، ایمـان یـا بـاور    . کنیممواقفی است که ما به ایمان به خداوند اعتراف می

ها و مناسک دینی متجلـی شـده و بـروز پیـدا     ایمانی ما، در قالب این رفتارها و کنش

_____________________________________________________________ 
1- practices 

2- praise 

3- thanksiving 

4- confessing 



/....... گراییگرایی ـ ناواقعموضع ویتگنشتاین در باب دوگانة واقع 99 ها دین و بارو دینی در همین. سازندها واقعیت ایمان و باور دینی را میهمین. کندمی   
بنابراین، ایمان نه یک امر پیشینی و از قبل حاضر، . شودکه تقویم و بازنمایی میاست 

ــت          ــومن اس ــی م ــزام عمل ــد و الت ــو تعه ــه در پرت ــکل گرفت ــداد ش ــک رخ ــه ی بلک
(Burley,2012,92) .      ایمان دقیقاً در مواقف و مواقع عمـل دینـی اسـت کـه بازتولیـد
 . شودمی

 وجـود  از پرسیدن یا گفتن سخن مناسب راه زعم فیلیپ ، تنهاکه بهدر نهایت این
 از درون کـه  گرایانـه اسـت  ستایش و درک همدلانه یک طریق از گفتن سخن خدا،
 مفهـوم  آن، در کـه  زنـدگی  از اینحوه گیرد؛شکل می دارانهزندگی دین نحوة یک
 وجـود  جملـه بـاور بـه    دینـی از  عقایـد  کـه  است باور بر این او. دارد کارایی خداوند
و  توجیـه  فلسـفی  بـراهین  بـا  و دارانهدین زندگی سبک از خارج تواننمی را خداوند
 او. اسـت  نهفتـه  دیـن  خود در دینی معقولیت موضوعات او معیار نگاه از. نمود اثبات
 تـاثیر  و هـا آن درآمـدن  عمـل  به طریق از دینی باورهای معقولیت که کندمی تصریح
 .شودمیو تعمیق  تائید زندگی مصادیقی از بر هاآن

 
 گیرینتیوه

 –گرایـی  در پژوهش حاضر تلاش شد تا مسئلة زبان دین، در چارچوب الگوی واقـع 
فیلیپ ، به  -گرایی مورد بحث قرار گرفته و سپ  بر اساس موضع ویتگنشتاینناواقع

طـور کـه در مباحـث مقـدماتی پـژوهش      همـان . موضعی متفاوت در این زمینه رسـید 
گرایانـه از دیـن و زبـان دینـی،     گرایانه و ناواقعتفاسیر واقعحاضر اشاره شد، بحث از 

های اخیر بوده است که در واقـع  دهه در دین فلسفة اساسی و مهم موضوعات از یکی
نـاواقع  و گرایـی  تـر در واق تـر و گسـترده  توان آن را برگرفته از یک نـزاع عمیـق  می
مورد بحث قرار گیرد کـه   در مقالة حاضر تلاش شد این مسئله. دانست فلسفی گرایی
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دیـن،   زبان گرایان بر این باورند کهطور که اشاره شد واقعهمان. گیردسمت قرار می
 ذهـن  از متعلقـی مسـتقل   های معطوف به خداوند و امور مقدس، همواره بهدر گزاره
صـرفاً   را دینـی  زبان ،(گرایانیعنی ناواقع)دوم  دارد، در حالی که گروه دلالت آدمی
 وجـودی  داننـد و لـذا  یانسـان م ـ  معنوی هایآرمان احساسات، نیات یا بیانگر نشانه و
 .  ها قایل نیستندآدمی برای آن ضمیر از مستقل
ویتگنشتاین واقعطور که در این پژوهش نشان داده شد، فیلیپ  به پیروی از همان
نارسا دانسته و هـر دو جریـان را مـورد نقـد      و گرایی را مفاهیمی مبهمناواقع و گرایی
هــای فیلیــپ  کــه در آراء فلســفی خــود بــه شــدت متــاثر از دیــدگاه. دهــدقــرار مــی

گرایـی، از اسـاس   اواقعو ن ـ گرایـی واقـع  ویتگنشتاین اسـت، اعتقـاد دارد کـه دوگانـة    
زبـانی   گـرا دانسـت و نـه   عزبانی واق ـتوان می دین را نه زباناست و  ای کاذبدوگانه
و بـه   کنـد مـی  افاده نیز خاص معنایی که است خاصی بلکه، زبان دین زبان گرا؛عناواق

 . است جاری« عمل خون»اندام آن،  هایر  تمام تعبیر خود فیلیپ ، در
هستند که مسـتقل  « متعلق»گرایانه که باورها نیازمند یک فیلیپ  این دیدگاه واقع

-گرایانی که مـداوم نـاواقع  از دید او، واقع. از اعمال است، را مورد نقد قرار می دهد
شـوند؛ زیـرا   گرایی مـی کنند، خودشان دچار تقلیلگرایی میگرایان را متهم به تقلیل

از ایـن  . انـد کنند، باور به خدا را از عمل دینی جدا کردهوقتی باور را از خدا جدا می
باور واقعی به خدا، در واقع با انجام اعمال دینی هم ـون اقـرار، عمـل و ثمـرات     رو، 

درسـت  »گرایی علیه ناواقعگرایی عملاً به بحثی یابد و لذا موضوع واقعباور تحقق می
 .شودتبدیل می« نما

فیلیپ  به پیروی از ویتگنشتاین، بر ماهیـت کـاربردی یـا کـارکردی زبـان تاکیـد       
او بر اعمال دینی به عنوان . داندبر پایه ایمان می« عمل»را نیز نوعی  داشته و باور دینی

بـر همـین   . نهـد یم ارج را دین عملی مظهر دریافت حقیقت دینی تاکید داشته و جنبه



/....... گراییگرایی ـ ناواقعموضع ویتگنشتاین در باب دوگانة واقع 101 هـای زبـانی و   طور که ویتگنشتاین نیـز در نظریـة بـازی   اساس است که فیلیپ ، همان   
اثربخشی اعمـال و مناسـک و باورهـای    های تاکید داشت، بر وجه کارکردی و شیوه

 حیات به و اعتقاد آخرت عالم دینی تاکید داشته و از جمله عقایدی هم ون عقیده به
ای از یک نوع حیات فردی مبتنی بر پذیرش و فروتنی و همـراه  مر  را نشانه از پ 

داند که در خدمت بـه دیگـران و همـراه شـدن بـا      با روحیه زهد و زیست فروتنانه می
یا از سوی دیگر، به باور فیلیپ ، دعا نیـز  . یابدریان حیات اجتماعی مومنانه معنا میج

 دهدمی در واقع یک کنش یا رفتار فردی و درونی انسان مومن است که فرد را یاری
هـای  برابـر ناکـامی   مقاومـت نشـان دادن در   و کردن محبت پیشه و صبر در راستای تا

اش را خود را جـزم و اراده  ها، عزمسرخوردگی ها وزندگی و ی س ناشی از شکست
 .استوار سازد
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